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70جستنی صفحه

فارسی وزارتی (.نوح است غم مخورکشتیبان ِ توچون نوح است کشتیبان غم مخورراچون تو * 
. دهدرا بین مضاف و مضاف الیه انجام مینقش نماي اضافهکار همان »راي گسست اضافه«)55صفحه 

باشد؛ نداشتههیچ راهی وجود ندارد که آن راه پایان پایان غم مخورنیستراهیچ راهی نیست کان * 
»است«و»بود«پیش از فعل اسنادي »را«در فارسی کهن )55فارسی وزارتی صفحه (.پس غم مخور

.کندتبدیل می» دارد«و»داشت«معنی فعل اسنادي را به 

72و 71، 70اندیشیدنی صفحه

.دارندکاهشی-جناس ناقص افزایشی» حافظه«و » حافظ«. 1

.آیداو الگوي خوبی براي سبک زندگی انتقادي به شمار می. حافظ، گنجینه و ذخیرة ادبی ملت ایران است
.ي با ریاکاري و تباهی می رودحافظ با حکمت و تفکر و با زبان طنزآمیز و ظریف، به مبارزه

»دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور«: استیادآور این مصراع»دنیا هزار رو دارد«. 2

ساعتی در زیر سایۀ خار کننده، پس از سفري طولانی و خستهآب و علف، در بیابان خشک و بی،آري. 3
. ؛ اما باید قید جان شیرین را زد و از زندگی گذشتمغیلان خوابیدن، خوش است

پردة تقدیر، خداوند در پسِقطعاً. خبر ندارياش و نا امید مباش؛ چون از اسرار پنهان الهی آگاه ب. 4
.خوب و نیکو براي تو مقدر کرده استسرنوشتی 

به هوش باش تا هوايِ نفسانی .بسیار دور است،حیات حقیقیيِعشق و زندگی، سرچشمهدر بیابانِ. 5
.  بیابانی تو را فریب ندهد و گمراه نکندهمچون غول و سرابِ

رنج و سختی و آزاريبه معنی »پرتو امید« شعر در »ملامت و نکوهش« علاوه بر معنی » سرزنش« . 6
.است که از خار مغیلان به پاي مسافران بیابان می رسد



انجام کاري و رفتن به آهسته راه رفتن، نه به منظور« در زبان فارسی امروزي کنایه از » قدم زدن«. 7
» قدم زدن«از حافظ، شعر پرتو امیداما در » سوي مقصدي است؛ بلکه به منظور گشت و گذار است

.است» گام برداشتن براي رسیدن به مقصد و هدفی مشخص« به معنی 

. است» امیدواري« پاسخ این پرسش به دلخواه دانش آموز است؛ اما پاسخ پیشنهادي. 8

با این » بر جفاي خار هجران، صبر بلبل بایدش/ باغبان گر پنج روزي صحبت گل بایدش «بیت * . 9

سرزنش ها گر کند خار / در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم «: نزدیکی مفهومی دارد،بیت
»مغیلان غم مخور

نزدیکی ،با این بیت»همی راز خویش از تو دارد نهان/ چنین است رسم سراي جهان «بیت * 

هاي پنهان غم باشد اندر پرده بازي/ اي از سرّ غیب چون واقف نه! هان مشو نومید«: مفهومی دارد
»مخور

با این بیت، نزدیکی »که روزي نشیب است و روزي فراز/ نسازد، تو ناچار با او بساز«بیت *

یکسان نباشد حال دوران غم دائماً / دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت « : مفهومی دارد
»مخور

با این »زمان استدانی که رسیدن، هنر گامِ/ گر مرد رهی، غم مخور از دوري و دیري «بیت * 

هیچ راهی نیست، / گر چه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعید «: بیت، نزدیکی مفهومی دارد
»کان را نیست پایان، غم مخور

. اندبهره گرفته»خار مغیلان«و »کعبه«از نمادهاي مشترکی مانند این دو بیتعبید زاکانی و حافظ در . 10
هاي خار مغیلان را به رهروان حقیقی و ثابت قدم یعنی آنان که سرزنشتنها به نظر عبید زاکانی 

و مابقی از رسیدن به هدف باز رسندبه هدف و مقصد آفرینش میکنند؛ خرند و تحمل میجان می
.می مانند
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.دوریبیایادبه مصدراز رابن مضارعو بن ماضیي ساختدر ابتدا شیوه

آورآوردنآورد



گوگفتنگفت

:شوندمصدرها به دو نوع تقسیم می،بیان کرد که در زبان فارسیاست؛اکنون لازم

نظم وها، ماضی و بن مضارع آنمیان بنشود که مصدرهایی منظم گفته میبه : مصدر منظم

.اي برقرار استقاعدهمصدر                       

اينظم و قاعدهها، میان بن ماضی و بن مضارع آنشود که به مصدرهایی گفته می: مصدر نامنظم

.برقرار نیست

بن ماضیبن مضارعمنظممصدر
دورخُورخُخوردن
تکشُکشُکشُتن
اداُفتاُفتافتادن
یدپررپپریدن
ستزیزيزیستن

بدین . آید، با افزایش یک یا دو واج بر بن مضارع، بن ماضی به دست میمصدرهاي منظّمدر 

. ي مصدر به شمار آوردریشه-ي بن ماضی به واسطه-و ي بن ماضی بنِ مضارع را باید ریشهترتیب 
:شودالگوي زیر دیده می،توان دریافت که در بین بن مضارع و بن ماضی از مصدرهاي منظمبا کمی دقت می

مصدر منظم=ن + ماضیبن=ست/ ید/ اد/ ت/ د+ بن مضارع

مصدرهاي در بین بن مضارع و بن ماضی از توان دریافت که اما با کمی دقت در جدول زیر می
.شودنمی، هیج الگویی دیده نامنظم

بن ماضیبن مضارعمصدر نامنظم
ستبندببستن

شستنشینننشستن
ختپزپپختن

شنیدنوششنیدن
دیدبیندیدن



به مثال زیر توجه .توان با ایجاد تغییراتی در مصدر نامنظم، مصدر منظم به دست آوردمیگاهی 
:کنید

)بن ماضی(یدگرد)بن مضارع(ردگَ)مصدر منظم(گردیدن)مصدر نامنظم(گشتن

مصدر نامنظم(ستنج(هیدنج)مصدر منظم(هج)بن مضارع(هیدج)بن ماضی(
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مصدر منظم

آوردن
ماندن
کندن
افکندن
راندن

ایستادن
نهادن
بریدن

پسندیدن
خندیدن
شکافتن
بافتن

گریستن
پیراستن
دانستن
آراستن

مصدر نامنظمبن ماضیبن مضارع
بستن
یافتن

گداختن
آویختن
ربودن
مردن

پنداشتن
پیوستن
گذشتن
آزمودن
فرسودن

بن ماضیبن مضارع
آور
مان

نکَ
افکن
ران

ایست
نه
بر

پسند
خند

شکاف
باف

ريگ
پیرا
دان
آرا

دآور
دمان
دنکَ

دافکن
دران
ادایست
ادنه
یدبر

یدپسند
یدخند
تشکاف
تباف
ستگری
ستپیرا
ستدان
ستآرا

بند
یاب
گداز
آویز

باير
میر
پندار
پوي
گذر

آزماي
رسايفَ

بست
یافت

گداخت
آویخت
ربود

ردم
پنداشت
پیوست
گذشت
آزمود
فرسود
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1.رردن بردبردن«بزیرا که بن مضارع آن مصوت؛ نمی توان مصدر منظم به حساب آوردرا »ب



.دارد» اُ«و بن ماضی آن مصوت»اَ«

2 .

بن ماضیبن مضارعمصدر
رسترهرستننامنظم

رهیدرهرهیدنمنظم

بن ماضیبن مضارعمصدر
رسترويرستننامنظم

روییدرويروییدنمنظم

بن ماضیبن مضارعمصدر
کوفتکوبکوفتننامنظم

کوبیدکوبکوبیدنمنظم

بن ماضیبن مضارعمصدر
رشِتریسرشِتننامنظم

ریسیدریسریسیدنمنظم

بافتهشنیدن-بافتن. 3

)بن ماضی(تباف

)منظممصدر(نبافتباف)بن مضارع(

بافنده



ارشنید)بن ماضی(شنید 

)نامنظممصدر(شنیدن 

ندهشنو)بن مضارع(شنو
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)ضارعبن م(چین. 1

)مصدر نامنظم(چیدن

)بن ماضی(چید

)مصدر منظم(نچیند)بن ماضی(دچین)بن مضارع(چین

.استفاده می کنند)چیدن(مصدر نامنظمو برخی از )یندنچ(مصدر منظمزبانان از برخی از فارسی

زبان به کودکان با کمک آموزشیابیم که میدر» سوخت«جه به مصدر منظم و نامنظم از فعلبا تو. 2
.استتر مصدر منظم بهتر و راحت

)مصدر منظم(نسوخت)بن ماضی(تسوخ)بن مضارع(سوخ

)ضارعبن م(سوز

)مصدر نامنظم(سوختن

)بن ماضی(سوخت


